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چادر رنگى به سر كرده است و زنبيل به دست، 
آرام آرام پياده رو يخ بســته را طى مى كند تا به 
بقالى نقلىِ روستا كه از خوراكى گرفته تا بنزين 
در آن پيدا مى شود، برســد. با روى گشاده و به 
زبان تركى از صاحب مغازه، پنير طلب مى كند.

همين كه از مشــكلات نبــود گاز در روســتا 
مى پرســم، چهره اش برزخى مى شود و پشت 
سر هم گله هايش را بيان مى كند. سارا اكرمى 
مادرِ يك خانواده پنج نفره است و مى گويد: در 
اين روســتا تا دلت بخواهد مشكل داريم. نفت 
را با هــزار بدبختى به روســتا مى آورند و چون 
جمعيت روستاى ما زياد است، تعداد كمى گالن 
به خانه ها مى رسد. هر بار به خاطر نفت، سر و صدا 
و دعوا مى شود. كپسول گاز هم مى آورند. يكى 
از اهالى روســتا از شــهر برايمان كپسول ها را 
مى آورد. يــك هفته مى گويــد 13 هزار تومان 
و هفته ديگر 15 هزار تومــان مى خواهد. البته 
بنده خدا مقصر نيست. كپسول را گران مى كنند. 
از طرف ديگر، كرايه راه را هم بايد حساب كند. 
البته بعضى اوقات در مشــهد كپسول گاز كم 
مى شود و چندروز طول مى كشــد تا برايمان 

كپسول بياورند.
سارا ادامه مى دهد: يك كپسول گاز به 20 روز 
نمى كشد. حتى گاهى ده روزه تمام مى شود، اما 
باز هم با اين بيچارگى زندگى مى كنيم. ممكن 
است مصرف گاز بسته به تعداد اعضاى خانواده 
كم يا زياد شود، اما درباره نفت فرقى نمى كند. 
اگر در خانه يك نفر باشــد يا 5 نفر، بايد بخارى 

شب تا صبح روشن باشد.

 خرجی که بیشتر از دخل است

شوهرِ سارا كارگر روزمزد است. به قول خودش، 
اگر كار باشد روزى 40 يا 50 هزار تومان كاسب 
مى شود، اما هميشه خرجشان بيشتر از دخلشان 
اســت. ســارا مى گويد: دخترم پيش دبستانى 
مى رود و 500 هزار تومان شهريه پرداخته ايم. 
دختر ديگرم تا نهم در روســتا درس خواند، اما 
بايد براى پايه دهم به كارده مى رفت كه هزينه 
شهريه و سرويس رفت و برگشت زياد بود؛ براى 
همين ديگر نگذاشــتيم به مدرسه برود. پسرم 
هم سرباز است و نمى تواند كمك خرج ما باشد. 
باور كن برايمان سخت اســت كه هزينه نفت و 

گاز را بدهيم.

 اگر گاز بیاید، دعاگویتان هستیم

صديقه خانم صاحب بقالى روستاســت. صورت 
گرد و پر از چين و چروكى دارد. دســت هايش 
را روى هم قلاب كرده است. چشم چپش ضربه 
خورده و براى التيــام و بهبودى، رويش داروى 
گياهى گذاشــته و چشــمش را با پارچه رنگى 
بسته است. از ابتداى صحبت هاى سارا، ساكت 
اســت، انگار كه حرف هاى دلــش را از زبان او 
شنيده باشــد. اما حالا مى گويد: من و شوهرم 
عمرمان در همين روســتا گذشــته است. قبلا 
بالاى روستا زندگى مى كرديم، اما وقتى آدم پا به 
سن مى گذارد، درد و مريضى سراغش مى آيد؛ 
به همين دليل رفت و آمد برايمان ســخت بود و 
به پايين روستا آمديم. اوايل دامدارى داشتيم، 
اما بچه هــا را عروس و داماد كرديم و در شــهر 
زندگى مى كنند. ديگر اين كار برايمان ســخت 

بود، به همين دليل بقالى باز كرديم.
صديقه ادامه مى دهد: اين روستا همه چيز دارد، 
فقط گاز ندارد. زمستان ها خانه را با بخارى نفتى 
گرم مى كنيم. براى پخت و پــز و آبگرمكن هم 
از كپسول گاز اســتفاده مى كنيم. خدا خيرتان 
بدهد. اگر كارى كنيد كه گاز به اين روستا بيايد، 

هميشه دعاگويتان هستيم.
مغازه صديقه خانم درســت روبه روى شــعبه 
نفت است. البته «شــعبه» كه نمى توان گفت، 
يك چارديوارى با در آهنــى زنگ زده اى كه به 
درش قفــل زده اند. داخل شــعبه آن قدر 
تاريك است كه در فاصله 
چند قدمــى از 
آن، چيــزى 
سياهى  جز 

مطلق ديده نمى شــود. اما كمى جلوتر و از بين 
ميله ها، بشــكه هاى نفت را مى توان ديد. هربار 
پس از اينكه نفت به روســتا مى رســد، مردم 
همين جا صف مى كشند و ســهم نفت خود را 

مى گيرند.
هنوز در شــهر خبرى از برف نيســت، اما برف 
در كوچه هــاى پر از ســربالايى و سراشــيبى 
روستاى مارشك به زمين نشسته است. بچه ها 
از گوشــه و كنار كوچه ها برف را گلوله و به هم 
پرتاب مى كنند. برف بعضــى از كوچه ها جاى 
خودش را به يخ داده است. اما بازهم بشكه هاى 
نفت كه انگار نماد درد مشترك روستاييان است، 

در جاى جاى روستا به چشم مى خورد.

 نفت کمیاب است

درِ حياط خانه شــان چفت و بســت درست و 
حســابى ندارد. نوارِ باريكــى از پارچه روى درِ 
خانه به چشــم مى خورد كه با چند گره، حكم 
همان قفل را دارد. راضيــه گره ها را باز مى كند 
تا ما را به خانه شــان دعوت كند. گوشه حياط، 
چوب ها در آتش گُر گرفته و بســاط پخت نان 
مهياست. راضيه مى گويد: از كدام مشكل اين 
روســتا بگويم؟ نفت كمياب است. اگر بخواهى 
نفت بگيرى بايد از صبح بروى دعوا كه آيا يك 
بشكه نفت به تو بدهند يا ندهند! بايد به خاطر 
همين كمبود نفت خيلى ملاحظه كنيم؛ خيلى 
روزها حتى در هواى سرد هم بخارى را روشن 

نمى كنيم.
راضيه همان طور كه نــان را روى آتش زير و رو 
مى كند، ادامه مى دهد: بعضى خانواده ها، يك 
كپســول گاز را يك ماهه و بعضــى دو هفته اى 
اســتفاده مى كنند. من بيشــتر صرفه جويى 
مى كنم تا به 40 روز برســد، با اينكه چهار نفر 

هستيم. وقت هايى كه مهمان داريم، روى آتش 
غذا درســت مى كنم. كار ما در اين روستا اين 

شده است كه با مشكلات بسازيم.
مى پرسم: به خاطر مشكلات روستا، به مهاجرت 
فكر كرده ايد؟ راضيه مى گويد: شــغل شوهرم 
كشــاورزى و دامدارى اســت. كجا مى توانيم 
برويم؟ من اهل مشهد هســتم و بعد از ازدواج 
به اينجا آمده ام. اما فكر مى كنم مشكلات شهر 
دو برابر روستاست. در روستا معلم كم داريم و 
دانش آموزان كلاس سوم و چهارم در يك كلاس 
مى نشــينند و حواسشــان پرت مى شود. بايد 
بچه ها بعد از ششم به مدرســه شبانه روزى در 

نزديكى سد كارده بروند.
مراسم ترحيم يكى از اهالى روستا برگزار شده 
اســت و حالا همه روســتا براى صرف ناهار در 
مســجد روســتا حضور دارند. كمتر كسى در 
كوچه ها پرسه مى زند. سقفِ آشپزخانه مسجد 
به رنگ زغال است، يادگارِ روزهايى كه با هيزم 
در آشپزخانه مسجد غذا درست مى كردند، اما 
حالا با چند كپســول گاز، كار پيش مى رود تا 
شــعله كم جانى براى پختن غذا مهيا باشد. اما 
بايد هر بار براى پخت غذا در مسجد، از خانه هاى 

روستا كپسول قرض بگيرند.

 یک قرن زندگی با مشکلات

بيشــتر اهالى مارشــك به زبان تركى صحبت 
مى كننــد. به قــول خودشــان، در گذشــته 
رفت و آمد با تركمنستان زياد بود و زبانِ آن ها 
برايشــان به يادگار ماند. ماننــد مريم كارآزما 
كه به خاطر حضور ما فارســى صحبت مى كند 
تا متوجه منظورش بشــويم. مريــم يك قرن 
عمر دارد. چين و چروك ها ديگر روى دست و 
صورتش صاحبخانه شده اند. روسرى سفيدى 

را زير چانه سنجاق كرده و شالى را دور پيشانى 
پيچيده است. گوشه اى از تنها اتاق گرمِ خانه اش 
نشسته اســت و در دست تســبيح مى گرداند. 
100سال اســت كه با تمام مشكلات، علقه اش 
به اين روستا كم نشده است. يادش هست زمانى 
را كه هنوز برق، بخارى نفتــى يا حتى هيزمى 
در كار نبــود و فقط يك چراغ موشــى در خانه 
داشتند. اما به قول خودش، حالا كه ناز و نعمت 
زياد شده، درد و غصه هم بيشتر شده و عمرها 

كم شده است.
بخارى نفتى، وسط خانه نقلى مريم روشن است 
و روى آن كترى آب مى جوشد. خانه گرم است، 
اما با بوى نفت. مريم 8فرزند دارد كه تعدادى از 
آن ها در روســتا مانده اند و كارهاى او را انجام 
مى دهند. گوش هايش كمى ســنگين است و 
نوه اش با صــداى بلند بــه او مى گويد: بالاخره 
يك روز گاز روستا وصل مى شود. مريم با خنده 
تلخى مى گويد: آن وقت ديگر معلوم نيست من 

هستم يا نه.

 نفت و کپسول گاز گران است

كمى جلوتر از خانه مريم، پيرزنى از پشت پنجره 
خانه به بيرون ســرك مى كشد. معصومه خانم، 
سنش را نمى داند. به قول خودش حتى گاهى 
حرف زدن را هم فراموش مى كند، اما گلايه زياد 
دارد. 15سالى مى شود كه شوهرش فوت شده و 
از آن زمان تحت پوشش كميته امداد قرار گرفته 
اســت. او مى گويد: قديم سر چشمه مى رفتيم، 
يخ ها را مى شكســتيم و آب مى آورديم. گفتيم 
هرچه بگذرد اوضاع بهتر مى شود، اما حالا اين 
زندگانى ماست. كپسول گاز و نفت براى ما گران 
اســت. با همان چندر غازى كه هر ماه مى گيرم 
پول آب، برق، نفت و كپســول گاز را مى دهم. 

براى بيوه زنانى مانند من كه تنها هستيم، بردن 
و آوردن كپســول و بشــكه نفت سخت است. 
حتما بايد پسر يا دامادم باشند و برايم كپسول 

را بياورند.
«خدا عمرت را زياد كند. به گوش مســئولان 
برسان به روستاى مارشك گاز بياورند. با سختى 
زندگى مى كنيــم. نفت هم كم پيداســت. ما 
10 گالن مى گيريم. هر گالــن 5 يا 10 كيلويى 
اســت و فقط براى آبگرمكن و بخــارى نفتى 
استفاده مى كنيم و دَه روزه تمام مى شود. يعنى 
روزى يك گالن مصرف مى شود.» اين ها را زهرا 
محمديارى مى گويد كه از وقتى چشم باز كرده، 

در اين روستا زندگى كرده است.

 گازرسانی به مارشک در هاله ای از ابهام

فاطمه پرســتار، دهيار روســتاى مارشــك، 
مى گويد: در حال حاضر جمعيت اين روســتا 
400 خانوار و 1450 نفر مقيم اســت. عشــاير 
هم داريم كه تابســتان ها به روســتا مى آيند 
و جمعيــت روســتا بــا آن هــا، 700خانوار

 مى شود.
وى ادامه مى دهد: شــركت گاز، كپسول ها را 
7800تومان مى دهد، اما هر كپســول با كرايه 
راه ماشــين 14 تا 15 هزارتومان بــراى اهالى 
مارشــك آب مى خــورد. پيگيرى هايى كه از 
شــركت گاز انجام داديم به اين نتيجه رســيد 
كه امســال نمى توان كارى كرد، اما شايد سال 
آينده اتفاق خوبى بيفتد. در نقشــه اى كه به ما 
داده اند، گازرسانى بعد از روستاى «گوش»، كه 
كمى قبل از روستاى ما قرار دارد، انجام شده و 
ديگر ادامه نيافته است. راهكار ديگرى داده اند 
كه بعد از گوش براى روستاهاى ديگر منبع گاز 

نصب كنند.

 قطع امید «بلغور» از گازرسانی

حدود 15 كيلومتر تا بلغور، روستاى بعدى كه 
گاز ندارد، راه اســت. گردنه هــا را يكى پس از 
ديگرى براى رسيدن به اين روستا طى مى كنيم. 
حتى يك پرنده هم در اين جاده ها پر نمى زند، 
چه برســد به اينكه رهگذر يا ماشــين سوارى 
ببينيم. تنهــا صدايى كه به گوش مى رســد، 
صداى لاســتيك ماشــين اســت كه از روى 
ســنگ ريزه هاى جــاده عبور مى كنــد. هنوز 
گردنه ها براى رســيدن به روستاى بلغور ادامه 
دارد، اما جاده پر از برف و لغزنده اســت و ادامه 
راه برايمان ممكن نيست. به ناچار، به گفته هاى 
دهيار روستا بسنده مى كنيم تا حرفِ دل مردم 
را به ما منتقل كند. اهالى بلغور نيز مانند مارشك 
در نبود لوله كشــى گاز، زمســتان هاى سرد و 

سختى را تجربه مى كنند.
محمد فاتح، دهيار روســتاى بلغور، مى گويد: 
طبق آخريــن سرشــمارى جمعيــت بلغور، 
234خانوار و 818 نفر است كه البته تابستان ها 
به هزار نفر نيز مى رسد. يك بار نماينده مجلس 
و مدير عامل شركت گاز براى بازديد به روستاى 
ما آمده بودند و اعلام كردند كه مارشك و بلغور 
به دليل اينكه در منطقه كوهستانى قرار دارند، 
در برنامه پيش بينى نشــده اند. حتى مطالعات 
براى روستاى ما انجام نشده است و به طور كلى از 
اينكه گازرسانى انجام شود، قطع اميد كرده ايم، 
مگر اينكه گشايشى شود. با شركت ملى گاز هم 

نامه نگارى كرده ايم اما بى نتيجه بوده است.
وى ادامه مى دهد: هر ماه حداكثر 3كپســول 
گاز، آن هم با كارت شناســايى، بــه خانواده ها 
مى رســد. در حال حاضر درباره نفت با بحران 
مواجه هســتيم، زيرا اهالى در تابســتان نفت 
ذخيره نكرده انــد و در زمســتان با صف هاى 

طولانى براى نفت مواجه هستيم.

 !گاز به مارشک و بلغور نمی رسد

روســتاهاى زيــادى در دهســتان كارده از 
سيستم گازرســانى  بى بهره اند و اهالى بعضى 
از اين روســتاها ديگــر هيچ اميــدى به اينكه 
لوله كشــى گاز به روســتاى آن ها هم برسد، 
ندارنــد. ســخن گو و مديــر روابــط عمومى 
شركت گاز استان به شــهرآرا مى گويد: پروژه 
گازرســانى به 6 روســتاى اين دهستان شامل 
روســتاهاى خواجه حســين آباد، فيروزآبــاد، 
كارده، بهره، كوشــك آباد و گوش در دســت 
اجراست و تاكنون 3روستاى خواجه حسين آباد، 
فيروزآبــاد و كارده، از نعمــت گاز طبيعــى 
بهره مند شــده اند و به دنبال آن، گازرسانى به 
3روستاى بهره، كوشــك آباد و گوش نيز انجام

 مى گيرد.
حســن خيرانديش بيان مى كند: گازرسانى به 
10 روستاى آل، بلغور، پنج منه، جُنگ، خركت 
مشهد، دربيابان، سيج، كريم آباد، كلاته عرب ها و 
مارشك به دليل فاصله زياد از خط گاز و صعوبت 
مسير باعث افزايش هزينه گازكشى به ازاى هر 
خانوار 240 ميليون ريال مى شود كه اين رقم 
بيشتر از ســقف تعيين شده اســت و براساس 
مقررات فعلى امكان پذير نيســت اما درصورت 
ابلاغ دستورالعمل جديد و فراهم شدن شرايط 
لازم، دوباره طرح گازرســانى به اين روستاها 

بررسى خواهد شد.
وى ادامه مى دهد: براى گازرسانى به روستاهاى 
شهرستان هاى مشهد  و چناران (در مجموع 24 
روستا) از جمله چشــمه عليمون، كلاته چشم 
عليمون، مهرآباد ( از توابع دهســتان زراب) و 
روســتاهاى كمين گران، روغن گران( از توابع 
دهســتان ميان ولايت)  پروژه در دست اجراى 

گازرسانى منظور شده است.

روایت شهرآرا از  زندگی اهالی ۱۵ روستا که سال هاست چشم  انتظار شبکه گاز هستند 

 نياز به مقدمه چينى نيســت. لازم 
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نيست با كلمات بازى كنيم يا حتى 
معما طرح كنيم. موضوع اين گزارش، 
روايت قصه بى گازى اســت؛ همان 
گازى كه سال هاست در خانه همه ما 
شهرنشين ها وجود دارد و فقط كافى 
است پيچ بخارى يا گاز را بچرخانيم و 
به راحتى از آن استفاده كنيم. نبود گاز و زندگى 
با بخارى نفتى، اصلا برايمان قابل تصور نيست. 

اما هستند كسانى كه هنوز به قول ما، اين خيال 
غير قابل تصــور و به قول آن هــا واقعيت 
انكارناپذير را هــر روز زندگى مى كنند. اين 
گزارش، روايت يك روستا نيست، بلكه روايت 
15روستا در دهستان كارده شامل روستاهاى 
مارشك، بلغور، خواجه حسين آباد، فيروزآباد، 
كارده، بهره، كوشك آباد، گوش، آل، پنج منه، 
جُنگ، خركت، سيج، كريم آباد، كلاته عرب 
ها،در اطراف مشهد است كه با دردى مشترك 

مانند تمام سال هاى گذشته، بايد زمستان 
امسال را هم با نفت و كپسول گاز سپرى كنند. 
به گفته حسين مبرا، دهيار روستاى گوش، 
اين  روستاها در اين دهستان، لوله كشى گاز 
ندارنــد و تنها بعضــى از اين روســتاها، 
كپســول هاى گاز دريافت مى كنند و مابقى 
كپسول را با قيمت هاى زياد  از  بازار آزاد تهيه 
مى كنند يا به سختى زندگى را مى گذرانند. 
براى اين گزارش ما فقط مشت را نمونه خروار 

گرفتيم و از رنج مشترك اين روستاها فقط به 
حال و احوال  روســتاى مارشك رسيديم؛ 
روستايى كه در 80 كيلومترى مشهد واقع شده 
و در همان ابتدا با درخت هاى بلند سپيدار به 
استقبال مهمانانش مى آيد و ترتيب و زيبايى 
خانه ها پلكانى و شبيه روستاى ماسوله است. 
اما اين فقط ظاهر ماجراست و ساكنانِ روستاى 
مارشك سال هاست كه دلشان از نبود امكانات 

حداقلى مانند گاز، خون است.  

چشم انتظارى محور كمين گران براى گاز
داســتان بر ســر 4كيلومتــر ناقابل اســت. 
فاصله 3روســتاى چشــمه عليمون، مهرآباد 
و كمين گــران تــا خــط اصلــى گاز حدود 
4كيلومتر است، با وجوداين ، اهالى اين 3روستا 
سال هاست چشمشان به راه خشك شده است 
تا شــايد گاز را در روستاهايشان پاگشا كنند. 
بماند كه نه تنها گاز، بلكه كپسول گاز نيز خيلى 
وقت است از آن ها دريغ شده  و مردم به ناچار 

كپسول را از بازار آزاد مى خرند.
ماه آخر ســال گذشــته بــود كــه روايتى از 
محروميت مــردم 3روســتا از گاز در حدود 
10 كيلومترى مشهد نوشــتيم. مردم دلشان 
پر بــود از اينكه به ســبك چنــد دهه پيش 
زندگى مى كننــد، پيرمــرد و پيرزن ها از اين 

گلايه داشتند كه تاب و توان پر و خالى كردن 
چليك هاى نفت را در بخارى ندارند، مردم از 
اينكه وعده ها تنها در حد حرف باقى مانده بود، 
خسته شده بودند و ... . خانه هاى متروكى هم 
در روستا بود كه تصوير آن ها بى هيچ حرفى، 
گوياى ماجرا بــود. در آن زمان، پيگيرى هاى 
شهرآرا از شركت گاز استان به اين نتيجه رسيد 
كه گازرسانى به روستاهاى محور كمين گران و 
چنار در حال بررسى است و پس از تأييد نهايى 

در اسرع وقت اقدام خواهد شد.
حالا 10 ماهى از انتشــار گزارش وضعيت اين 
3روســتا با عنوان «زندگى نفتــى روى خط 

گاز» مى گذرد، اما هنوز سر و كله گاز در 
اين روســتاها 

پيدا نشده است. ابراهيم ناظرى، عضو شوراى 
روســتاى چشــمه عليمون، مى گويد: بعد از 
اربعين ســال جارى تا الان فقط يك نوبت گاز 
به روســتا آورده اند. در تمام اين مدت، اهالى 
كپسول گاز را در بازار آزاد خريده اند. براى يك 
كپسول گاز 20 هزار تومان و تا 35 هزار تومان 

نيز پرداخت كرده ايم.
ناظــرى ادامــه مى دهــد: براى گازرســانى 
وعده هايى داده اند كه شــايد گاز تا پايان سال 
جارى به اين 3روستا برسد، اما چشممان آب 

نمى خورد و ترس 

داريم مانند دفعه قبل كه نقشه كشى ها انجام 
شده بود، در آخرين مرحله حذف شويم.

وى مى گويد: در حال حاضر چشــمه عليمون 
27 خانــوار و 107نفر جمعيــت دارد كه اگر 
مشكل نبود ِ گاز حل نشود، معلوم نيست چند 
نفر ديگر به شهر مهاجرت كنند. از ابتداى سال 
جارى تا كنون، 2زوج جوان بعــد از ازدواج به 

شهر مهاجرت كرده اند. نفت است. البته «شــعبه» كه نمى توان گفت، 
يك چارديوارى با در آهنــى زنگ زده اى كه به 
درش قفــل زده اند. داخل شــعبه آن قدر 
تاريك است كه در فاصله 
چند قدمــى از 
آن، چيــزى 
سياهى  جز 

وقت است از آن ها دريغ شده  و مردم به ناچار 
كپسول را از بازار آزاد مى خرند.

ماه آخر ســال گذشــته بــود كــه روايتى از 
3محروميت مــردم 3محروميت مــردم 3روســتا از گاز در حدود 
10 كيلومترى مشهد نوشــتيم. مردم دلشان 
پر بــود از اينكه به ســبك چنــد دهه پيش 
زندگى مى كننــد، پيرمــرد و پيرزن ها از اين 

كه گازرسانى به روستاهاى محور كمين گران و 
چنار در حال بررسى است و پس از تأييد نهايى 

در اسرع وقت اقدام خواهد شد.
حالا 10 ماهى از انتشــار گزارش وضعيت اين 
3روســتا با عنوان «زندگى نفتــى روى خط 

گاز» مى گذرد، اما هنوز سر و كله گاز در 
اين روســتاها 

ناظــرى ادامــه مى دهــد: براى گازرســانى 
وعده هايى داده اند كه شــايد گاز تا پايان سال 
3جارى به اين 3جارى به اين 3روستا برسد، اما چشممان آب 

نمى خورد و ترس 

شهر مهاجرت كرده اند.

غم گازو غصه سرما


